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  آشوب            کیهان

  
  نظمیبی                        نظم  

  
 مفهوم اکه ببا تعین محلی کامل و محض، بلکه مفهومی است  آشوبتز نه ی آنتیمنزلهآشوب به

و  مقیاسیب، بلکه تا ابد با هیچ مقیاسی سنجیدتوان محض را هرگز نمی . آشوباستدر ارتباط کیهان 
 یسلطه ،اشاراده یا فقدان یبسته به سلطهتواند محض می ناپذیر باقی خواهد ماند. آشوبجشسن

  .، مرگ یا تولدخُفته چیزییا  اشدبهیچ  نکردن،ارادهیا  کردناراده
  

  تزیآنتی        واقعی       کیهان  
  بآشو          آشوب                                     

  

  
واقع ست که بهاینقطه» مفهومـنا«این  تصویریِ نماد 
موجود یا ـجاهیچ ای ریاضیاتی نیست. چیزِ یا نقطه یک نقطه
رهایی از تقابل است.  موجود مفهومِ غیرمفهومیِ ـهیچِ جایی

پذیر بیان کنیم (مثل ترسیم چنانچه آن را بر حسب امر درک
رسیم، گاه به مفهوم خاکستری میای از آشوب)، آنترازنامه
گذشتن: ـآمدن و درـوجودـبین به سازِ سرنوشتی به نقطه
ست که نه رو خاکستری. این نقطه از آنی خاکسترینقطه

زمان هم سفید خاطر که همیا بدین ،سفید است نه سیاه
   است هم سیاه.
یا چون هم  ،ست چون نه بالاست نه پایینخاکستری

ست چون نه گرم است نه بالاست هم پایین. خاکستری
ای است، نقطه بدون بُعدی است چون نقطهسرد؛ خاکستری

  . بُعدهابین 
زایی نزدیک است. استقرار یک نقطه ی کیهاندقیقه
تواند می فقطکه   متراکمصولاً ای انقطه ١در آشوب،
به را امر ازلی  هب متعلق یِ مرکزهم صلتِ خ، باشد خاکستری

سو بخشد. نظمی که اینگونه خلق شده از همهاین نقطه می
  ٢شود.ساطع مینقطه از آن 

ی هر نوع آغاز زایی. ایدهی کیهاندقیقهاین است شود: وقتی اهمیت مرکزی به یک نقطه داده می
  . دارد ربطین رویداد به هم ،یا بهتر از آن، مفهوم تخم ،(مثلاً تولیدمثل)
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  و در میانه، آدمِ زمینی نماهای پُررنگ،کُل در کناره

  

چیز (جهان) طبیعتی پویا همه
هایی ایستا تنها در بخشدارد؛ مسائلِ 

 یعنی شوند،مشخص از عالَم ظاهر می
ی اجسام پوسته، روی »هاعمارت«در 

وجود متزلزل ما روی متعدد.  کیهانی
زمین نباید مانع از  ی بیرونیپوسته

دانیم زیرا میچنین تشخیصی شود. 
 کلمه به معنای اکیدچیز همه که

که به سمت  داردانرژی پتانسیلی 
چنانچه شود. زمین هدایت می مرکز
را به ابعاد  خود اندازچشم

 باردهیم، یک کاهشپی ومیکروسک
پویا، به تخم و  ی امرعرصهبه دیگر 

یک پویایی  پسشویم. سلول وارد می
وجود  ٣گیرد:ستثنای ایستا قرار میها ای آندر میانه. وجود داردپی ومیکروسک پی و یک پویاییوماکروسک
ما به . آورالزاماکید و  ــ اپیزودی درون کل، اپیزودی تابع ضرورت» ما«به بیان دیگر، هایش. فرمما و  انسانی
است این  شود.رد میتخم و مرگ خُ رو به سوی  هاییجهتدر  الزامی که به انقیادایم، ول درآمدهقشا انقیاد

   . مالزوم ایستای هستی زمینی
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

The Fruit, oil on jute, 1932  
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  جسمانیـییفضا  ــــ »از تخم«

  

     ها:بخش
   .هو رشد به حرکت درآمدی تنش با یک مکمل) (تخلیهی لقاح واسطهازلی که به ) سلول١
 ) فضای درونی (در تخم، که به زرده و سفیده شکسته شده). ٢ 
 .بدنمفهوم (پوسته)، ـحدِ چیز )٣
  ) فضای پیرامون (فضای بیرونی).۴

 ٤فضایی.ـجسمانیـییکل: فضا
  

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرم آغازین زایش
  

و مسطح  مانندصفحهوقتی فرمی خطی با فرمی 
آشکارا فعال و بخش  صلتیخبخش خطی  شودترکیب می

چنانچه گیرد. منفعل به خود می صلتیخ عکسبر  مسطح
ی گردانده شود، به پدیدهاز فرم ب نخستین زایشبه امر این 

را اگر فرایندی  همین فرایند شود.سلولی منجر می تقسیم
آن را  اگر، و خواهد بودرشد معادل ، تولیدی فرض کنیم

 اگر و. خواهد شد مرگمعنای هم، بگیریمدر نظر  مخرب
در نظر  مجزا از زندگییا  انتزاعیشکلی این فرایند را به

  .کرد شان ارزیابیتولیدی ظرفیت حسبباید بر آنگاه رویدادهای تصویری را ، بگیریم
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فرم را به دو بخش یا رساند: ببه انجام  دو چیز را محرکش  یونیر با تواند خط، مییعنی فعال،  بخش
  جایی بیانجامد. تر برود و به یک جابهپیشتقسیم کند، یا 

  
  ).روشن رمدر طبیعت (ف اشراق : مفهومطبیعی نظم) ١

ظریف بین سفید و سیاه. تُن شمار بیی طبیعی. نیافتهسامان تدریجیِ  [دیمینوئندو]و فرودِ [کرشندو] اوج
میان یکدیگر سر ها روشن و تاریک. تقابل بین [ویبراتو]های روشن و تاریک، لرزانشیتونالیته آمیزی طبیعیهم

  . باید فقیرتر شویدشدن تر دقیقشود. برای روشن). غنای سایه تنها در حرکت ممکن می آورند (فرمبرمی
  
  روشنایی و تاریکی.  کردنپذیر ی تحلیلی برای سنجشته: زیردسمصنوعی نظم) ٢

  . شدهتنظیمنیِ مخلوطِ تُ  میزان درتاریک ـروشن ی حرکتهزیردست
. نیاز دارند یخطوط عرض به پذیرشدنپذیرشدن و سنجشاین میزان برای فهممیانیِ  درجات

  .»کاریسازش آمیزی صلحخصیصه«مانند. میدا ج ها با آکورد خاص خودبندیپایان
  

  کیهان، نظم:  / نظمیآشوب، بی
  

  مصنوعی نظمـطبیعی نظم

  
بسا خودم م راحت است چون در آغاز چهاترین است. و خیالکنم، که طبیعیمنطقاً با آشوب شروع می

  هم آشوب باشم. 
، آشوب یک »یانهزاکیهان« نظرگاهیاز آشفتگی. یک نیافته از چیزهاست، نظم وضعیتیک آشوب 

ناگهان،  اندک یااندک ؛یابدتوسعه می اشدلیافته از نظم کیهانکه  ازلی از جهان است ایوضعیت اسطوره
  . آفرینشگر یک خود یا به دستخودبه

این حرکت نشده است. بندیکه مفصل، نشدهنه تنظیم ٥سفید به سوی سیاه از طبیعی حرکت
اند. این حرکت نشدهز تقسیمشود، که در آن روشنایی و تاریکی هنوقیاس با آشوب تنظیم میی واسطهبه

  دیگر است.  از یک قطب به قطب ناگسسته جریانیطبیعیِ  واجد نظمِ 
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هم تمیز داده شوند.  توانند ازندرت میریز به ظریف است. ذرات نهایتبیحرکت یا توزیعِ تنش این 
صراحت به توانمکانی این حرکت را نمی موقعیت. تواند جهت معینی به خود بگیردباین حرکت  امکان ندارد

  . کنددورش میو  بردرا با خود می، قطعیت یقینبه ولیآرامی ن ظریف، بهجریا، سیلان چوند، کر تثبیت 

  
 تاریکی بین تاروشنی طیف بین  جزئیی ناحیهطبیعت.  توازن طبیعی یعنی :طبیعی در کیهان نظم

ترین ازلی تواند مدعید است که میشک سفییدر طبیعت برود. های سفید و سیاه بالا و پایین میقطب
 بدون و کلاست مقاومت مرده  ،ابتدا درروشنایی است.  سفید موجود در طبیعت خودشود. طبیعت فعالیت 

ست رواز این وریم و فرابخوانیم.زآاب فرمِ روشناییارزه علیه قدرتِ بیبرای مبسیاه را باید ست. ت یا زندگیحرک
دو قطب ــ این است  یک توازنِ زنده بینبندیم. نوبت به کار میرا با هم یا به تدافعیو  تهاجمیهای انرژی که

  . متوازنهای ضادت مفهوم ٦اساس سیاه و سفید.نفوذ طبیعت بر ما.  ناپذیراجتناب یوظیفه
  

  
  
  

حرکت از روشنایی به تاریکی در  بندیپذیرتر. مفصلفهمتر و واضحاما فقیر، : مصنوعی نظم
  دیگر.  پذیر از یک قطب به قطبرهای سنجشاگذ

  

. با کندجلب میدو قطب نظرمان را به خود  های بینابتدا وفور تونالیتهنی تُ  هایروشنسایه یزانمدر 
کنیم. آن می حسرا ها قطب بین یسابقهبیو پهنای  نور، افزایش شدت صعود از پایین به سمت منبع

  ترین درخشش. درخشان هیسِ ی زیر آب، و آن بالا، هیسسایهزیرزمینیِ تاریک، در میانه، نیم پایین، غرش
ی عملی وظیفهتمیز داده شوند.  انتقادی ممکن است با وزن یا ارزیابی یزانم بر حسب میانی درجات

  شان. دادنیا صیقلکردن با مخلوط یزانمها در این است: تثبیت آن
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Separation in the Evening, Water color, 1922 

  

  
  ٧مصنوعیِ افزایش یا کاهش سنجشهای نمونه
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  طبیعی و مصنوعی سنجش
  

  طبیعی سنجش
  
  
  

  ،شانبین افزایش و کاهشِ 
  .ی اوجنقطه

 
  
  

  
  فزایش یا کاهشا

  
  

  
  مصنوعی سنجش

  
  

  افزایش یا کاهش
  
  

  
  کاهشِ همزمانافزایش و       

  
  
  

 
  افزایش یا کاهش

  
با که  های سفید و سیاهقطب ینب تدریجی اوج یا فرود

با تمپوی یا  زنندزور میبالا و پایین به  تندشدهتمپوی 
  شوندکوچک و بزرگ می یزانمروی  کندشده
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 :ی مترجم انگلیسیتحشیه
                                                 

  ».جهدي نظم ميگسترهمحض استقرار به سمت ي خاكستري بهاي در آشوب: نقطهنقطه«نويسد: كله جايي مي. 1
  

  
  

تواند تأكيدي ي تنش با يك مكمل) و رشد به حركت افتاده. تحرك ميلقاح (تخليهي سرآغاز، زايش: سلول ازلي، كه با ايده. 2
داشته باشد: اين ممكن است در فرم بزرگ به معني سكون باشد و در فرم كوچك به معني تحرك. يا تأكيد ممكن » فرمال«

(در معناي پر كردن). يا هر دو در يك باشد: آنگاه يك فرم بزرگتر متحرك داريم با فرم كوچكتر ساكن درونش » مقدار«است بر 
  اند. سنتز (جزء و كل)؛ آنگاه هر دو فرم بزرگ و كوچك متحرك

  

  

  

  

ساختارِ طبيعيِ  معكوسِ تصويريِ». انگاشته شودبه خاطر دچارشدن به آسيبي مهلك ناديده ولي نبايد «... كله اضافه كرد: . 3
 كند. توليد مي ياي جانبرا به عنوان عارضه» آسيب مهلك«انسان خطر 

 يعني: بدني فضايي در فضا.. 4

  دوم يز قرمز به سبز در نمونه. ا5
ي شدن) درون پايهي سياه (تيرهپايه كه نوكِتوان گفت علاوه مياند. بههاي مخالفسفيد و سياه قطب» نظم طبيعي«در . 6

 است: طبيعتجاييِ پيوسته در جابهدر معرض روشنايي (بيشترين درخشش) و تاريكي آيد و برعكس. سفيد (منبع نور) كش مي
    شان از سنخي طبيعي است. ريتم شب و روز. نظم و نفوذ متقابل

شان در يا برعكس) براي افزايش يا كاهش تاريكي تا شديدترين درخششدرجات مختلف سياه و سفيد (از » نظم مصنوعي«در 
 ميزانتر. تر، تاريك = سنگيناست اما وزنشان فرق دارد: درخشان = سبك ي فواصل يكياندازهشوند. سياه و سفيد تحليل مي

مصنوعي مقادير عددي دقيق  سنجش. كند پذيرسنجشها را كند تا آنطور مصنوعي تقسيم ميتاريك را بهـهاي روشنتوناليته
   دهد. ن به دست ميهاي تُروشنيسايه ميزان دادننشانروشي سنتزي براي  رودهد و از اينا به درجات نسبت مير
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  ي فرايند تعديل بين متضادهامنزلهحركت و پادحركت به

  

جوهر، ـو، خودكارـپاگوداها كنار آب] پايه در وسط: 2؛ شكل [1927جوهر، ـو، خودكارـبارانپايه روي رأس: ] 1شكل [. 7
شهر كليساهاي جوهر: ـو] پايه در زير: بخشي از طراحيِ خودكارـ3، تغييرِ ريتمي: افزايش و كاهش روي يك پايه؛ شكل [1927
  . 1927، جامع

  
  ي زهره اكسيريترجمه

  
  

  ع:منب
  

Paul Klee, The Thinking Eye. Trans. Lund Humphries. London: Lund 
Humphries Publishers Ltd., 1961.  
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